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  تيزهوش آموزاندانشدر 

 3و علي قيومي نائيني 2نژاد، عباس رحيمي1فاطمه نصرتي

  

  چكيده

دلبستگي به والدين، هوش معنوي و جنسيت با بهزيستي هدف پژوهش حاضر بررسي ارتباط سبك 

تيزهوش شهر قم در سال  آموزاندانشختي در نوجوانان تيزهوش بود. جامعة اين پژوهش شامل تمام شناروان

متوسطه دوم  آموزاندانشدختر) از  148پسر و  151نفر( 299بود. نمونة اين پژوهش شامل  95-94تحصيلي 

ها از پرسشنامة آوري دادهگيري در دسترس استفاده شد. براي جمعها از روش نمونهبودكه براي انتخاب آن

ختي شناروانسؤالي پرسشنامة بهزيستي  18سنجي هوش معنوي و مقياس پرسشنامة خود، دلبستگي به والدين

ستفاده شد. ها از آزمون آماري همبستگي پيرسون و رگرسيون چندمتغيره اريف استفاده شد. براي تحليل يافته

هاي آن در ختي و مؤلفهشنارواننتايج نشان داد كه بين هوش معنوي و دلبستگي ايمن به والدين با بهزيستي 

درصد از تغييرات بهزيستي  37تيزهوش رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد و دلبستگي به والدين  آموزاندانش

ختي دختران بهتر از پسران شنارواناد كه نمرة بهزيستي كند. همچنين نتايج نشان دختي را تبيين ميشناروان

كنندگي نداشت. در نتيجه هوش معنوي و دلبستگي ايمن به والدين با بهزيستي ولي جنسيت نقش تعديل ،است

  . ختي رابطة مستقيم دارد و جنسيت نيز در آن مؤثر استشناروان
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   مقدمه

 بالاي قابليت از هايينشانه كه هستند كساني بااستعداد، افراد و 1تيزهوش آموزاندانش

 تحصيلي هايزمينه و رهبري هنرمندي، خلاقيت، جمله هوش، از هاحوزه برخي در عملكرد

 گفته كسي به تيزهوش و بااستعداد فرد ديگر، تعريف ). در1999 ،2پيرتو( دهندمي نشان را ويژه

 از باشد ومي شهمسالان رشدي هايتوانايي از بيشتر او باليدگي يا رسش قدرت كه شودمي

 كه است شده داده نشان هاپژوهش در ).2002، 3پفيفر( است برخوردار ايويژه خلاقيت

 پيشرفت ،اجتماعي محبوبيت جسماني، وضعيت هوشي، هايزمينه در همة تيزهوش كودكان

 نفسبه اعتماد اغلب آموزاندانش ند. اينهست اخلاقي سرآمدتر امور و عاطفي ثبات تحصيلي،

 توانايي كنند،مي عقيده ابراز راحتيبه برند،مي زيادي لذت خلاقانه هايفعاليت دارند، از بالايي

 از و ستبالا آنها در ريزيبرنامه قدرت و كنندمي مستقلانه عمل دارند، بالايي رهبري

  ).2009، 4كافمن و هالاهان( برخوردار هستند بالايي اجتماعي و ارتباطي يهامهارت

شان (مثبت و منفي) افراد از زندگي هاي گوناگونبه انواع ارزيابي 5مفهوم بهزيستي شخصي

(مانند رضايت از زندگي، رضايت شغلي، علائق  هاي شناختي و فكرياشاره دارد كه شامل ارزيابي

ها) تنگيها و دلها، غمها، شادي(مانند لذت هاي عاطفي به حوادث زندگيو تعهدات) و واكنش

هاي گوناگوني كه مردم از زندگي اصطلاحاً براي ارزيابي 6ختيشناروانباشد؛ بنابراين بهزيستي مي

كنند، ي ميافتد، جسم و ذهنشان و شرايط محيطي كه در آن زندگها ميخود، اتفاقاتي كه براي آن

ختي به درك افراد از زندگي خودشان در حيطة رفتارهاي هيجاني شناروانرود. بهزيستي كار ميبه

؛ 1393(نريماني، يوسفي و كاظمي،  شده است و عملكردهاي رواني و ابعاد سلامت رواني تعريف
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ايي از ختي قلمروهشناروان. تحقيقات در مورد بهزيستي )1392عطادخت، نوروزي و غفاري، 

بيني) را نشان داده است كه نفس، خوشبه (ادراك، اعتماد شخصيت، انگيزش و عوامل شناختي

  ).2006، 1(داينر اين عوامل در رضايتمندي افراد از زندگي مشاركت دارند همة

طور متوسط بيشتر به ،كنندبر اين، افرادي كه سطوح بالاي بهزيستي را تجربه ميعلاوه

ختي شناروان). بهزيستي 2008و داينر،  2(تو تند و همكاري بيشتري با ديگران دارنداعتماد هسقابل

هاي شخصي، پيشرفت ها و توانمنديهاي عاطفي و شناختي به ادراك ويژگيتوان واكنشرا مي

بسنده، تعامل كارآمد و مؤثر با جهان، پيوند و رابطة مطلوب با اجتماع و پيشرفت مثبت در طول 

هايي مانند رضايت از زندگي، انرژي و خلق مثبت را تواند مؤلفهف كرد. اين حالت ميزمان تعري

  ).2007 ،3(كارادماس نيز در برگيرد

ختي در پژوهش حاضر، متغير دلبستگي به شناروانكنندة بهزيستي بينياز جمله متغيرهاي پيش

و سپس رابطة آن با ساير متغيرها منظور بررسي اين متغير ابتدا به پيشينة آن باشد. بهوالدين مي

) از همان ابتداي تولد، نوعي رابطة 1980، 1973( 4بر اساس تئوري دلبستگي بالبيشود. پرداخته مي

د كه به اين رابطة كه هم جنبه عاطفي گيرنمايد، شكل مياو مراقبت مي قلبي با نوزاد و فردي كه از

پاتريك و نقل از كركبه؛ 1969( عتقاد بالبيشود. به او هم جسمي دارد، دلبستگي گفته مي

  هستند. ) روابط اوليه در فرد، مبناي ايجاد روابط دلبستگي در آينده1990، 5شيور

ــاس نزديكــي، ارزش     ــدين موجــب احس ــا وال ــاد ب ــل اعتم ــط قاب ــترك، و ايجــاد رواب ــاي مش ه

گفت كـه دلبسـتگي پيونـد     توانشود. بر اساس نظريه دلبستگي، ميهمانندسازي با دنياي اجتماع مي

احساسي يا عاطفي ميان دو فرد است و نحوه و تجربه اين دلبستگي، منجر به بروز رفتارهـاي معينـي   
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). پژوهش دويلي و 1388آبادي و خسروي، (فيض شوددر كودك، محيط و ارتباطات جديد او مي

ميزان ارتكاب بـه رفتارهـاي    )، نشان داد كه با افزايش سطح بيگانگي از والدين،2005( 1ماركيويكز

يابد. نتايج اين پژوهش همچنين بيـانگر ايـن   اجتماعي و خرابكارانه فرزندان آنان نيز افزايش ميضد

اجتماعي رابطه دارد. همچنـين نقـش   بود كه كيفيت دلبستگي والدين با رفتارهاي ناسازگارانه و ضد

شناختي هيجانـات نوجـوان نيـز تأييـد شـده       كنندة دلبستگي به والدين و همسالان در تنظيمبينيپيش

)، نشـان داد كيفيـت   1395( ). نتـايج پـژوهش افشـاريان و كـديور    1392(هاشـمي و جوكـار،    است

اجتماعي در نوجوانان بيني رفتارهاي خرابكارانه و ضدكنندة نيرومندي براي پيشبينيدلبستگي پيش

پاسخدهي والـدين نسـبت بـه نيازهـاي هيجـاني      در ميزان  آموزاندانشاست. به اين معني كه هر چه 

شـود. سـبك دلبسـتگي    خود احساس امنيت بيشتري كنند، از ميزان رفتار خرابكارانه آنان كاسته مي

ايمن به والدين با بهزيستي رابطة مثبت و بين سبك دلبستگي دوسوگرا و اجتنابي رابطة منفـي معنـي  

) معتقـد اسـت كـه بـا     2010( 2. همچنين كرايتـون )1389رجب، و  (بزازيان، بشارت دار وجود دارد

هـاي بعـد   هاي دلبستگي با سلامت رواني و ميزان رضـايت از زنـدگي در سـال   وجود اين كه سبك

همبستگي دارد. سبك دلبستگي ايمن با كيفيـت روابـط مثبـت بـا ديگـران، رشـد فـردي و سـلامت         

با دلبستگي سالم از كيفيت زنـدگي خـوبي   ). نهايتا افراد 2010، 3(دوگان رواني بالا در ارتباط است

 ).1393، و همكاران (نريماني برخوردارند

افزون صورتي روزافزون بر اين، اهميت معنويت و رشد معنوي در انسان در چند دهة گذشته، به

ســان و متخصصــان بهداشــت روانــي را بــه خــود جلــب كــرده اســت. پيشــرفت علــم شناروانتوجـه  

و ماهيت پويا و پيچيده جوامع نوين از سوي ديگر، موجب شـده اسـت كـه    سو، سي از يكشناروان

هـا  ها و نيازهاي مادي اهميت بيشتري بيابنـد. يكـي از ضـرورت   نيازهاي معنوي بشر در برابر خواسته
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ويژه كارشناسان سـازمان  شناسي، توجه به بعد معنوي انسان از ديدگاه دانشمندان، بهانسان ةدر عرص

)  است كـه اخيـراً انسـان را موجـودي زيسـتي، روانـي، اجتمـاعي و معنـوي         2007( بهداشت جهاني

اي از متغيرهـاي مربـوط بـه ديـن و معنويـت، ماننـد       گسترده ةكند. رابطة بهزيستي با دامنتعريف مي

ــن، حضــور در تشــريفات و مراســم مــذهبي   ــه دي ــي، فعاليــتنگــرش ب ــيهــاي دين ، ، باورهــاي دين

و تجربه معنوي بررسي شـده   ، معنويت، رسش معنوي، ترديد دينيمذهبي ، مقابلهگيري دينيجهت

مثبت معناداري بين اشتغال ديني بـالا بـا رضـايت از زنـدگي و شـادي       ةها رابطاست. غالب پژوهش

اند. به مـوازات بررسـي رابطـه بـين معنويـت و سـلامت       دست دادهبيشتر، خلق بهتر و روحية بالاتر به

ژوهشگران در صدد برآمدند تا مفاهيم جديـد مـرتبط بـا معنويـت را تعريـف و      جسماني و رواني، پ

هاي آن را تبيـين نماينـد. يكـي از مفـاهيمي كـه در نتيجـة توجـه پژوهشـگران بـه ايـن حـوزه            مؤلفه

 1مطالعاتي، مطرح گرديده است، مفهوم هوش معنوي است. اين مفهوم بـر اسـاس كارهـاي گـاردنر    

) ، 2000( 4و مارشـال  3) و زوهـر 2008، 2نقل از كينـگ ، به1999( نگ) و توسط بولي1999و 1983(

هاي گذشته نظريات و نوشتارهاي متعددي در مورد آن عرضه شده است. در پيشنهاد شده و در دهه

ي هـا مهـارت اي از منـابع و  انگيزشـي، بيـانگر مجموعـه    -عنـوان مفهـومي شـناختي    واقع معنويت به

نمايد و هوش معنوي نيز اجـرا و  مسئله و دستيابي به هدف را تسهيل ميانطباقي است كه فرايند حل 

باشد. به سخن ديگر، هوش معنـوي  كاربرد انطباقي اين عوامل در شرايط ويژه و زندگي روزمره مي

هـاي  نوعي سازگاري و رفتار حل مسأله اسـت كـه بـالاترين سـطوح رشـد را در حيطـه       ةدربرگيرند

شـود و فـرد را در جهـت همـاهنگي بـا      اني و بـين فـردي شـامل مـي    مختلف شناختي، اخلاقي، هيج

  نمايد.هاي اطراف و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني ياري ميپديده

                                                                                                                            
1. Gardner 
2  .  King 
3. Zohar 
4. Marshal 



   Journal of school psychology, Winter 2018                                     1396شناسي مدرسه، زمستان رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.4/176-198                                                                            176- 4/198ي ، شماره6ي دوره       

181 

شـود كـه انسـان بـا     هوش معنوي موجب مـي  ة) بر اين باورند كه حوز2004( 1الكاينز و كاندش

حـل داشـته باشـد،    بـراي يـافتن راه   ملايمت و عطوفت بيشتري به مشكلات نگاه كند، تلاش بيشتري

در حقيقـت، هـوش    هاي زندگي را بهتر تحمل كند و به زندگي خود پويايي و حركت دهد.سختي

، بـه 2004( يابـد. ويگـزورث  معنوي مكانيسمي است كه توسط آن كيفيت زندگي افراد، بهبود مـي 

معنـاي  سائل مربـوط بـه  ) معتقد است كه هوش معنوي براي حل مشكلات و م1387نقل از سهرابي، 

آيا شغل من باعـث تكامـل مـن    «هايي همانند گيرد و سؤالها مورد استفاده قرار ميزندگي و ارزش

را در ذهـن ايجـاد   » آيا من در شادي و آرامش رواني مـردم سـهيم هسـتم؟   «و يا  » در زندگي شود؟

لت حفظ آرامش درونـي  كند. هوش معنوي توانايي رفتار كردن همراه با دلسوزي و تعقل در حامي

هـا،  اي از توانـايي و بيروني، بدون توجه به شرايط و موقعيت اسـت. هـوش معنـوي بيـانگر مجموعـه     

توانـد موجـب افـزايش    باشد كه كاربست آنهـا در زنـدگي روزانـه مـي    هاي منابع معنوي ميظرفيت

سـائل وجـودي و   ويژه بر نقـش آن در حـل م  پذيري فرد شود. در تعريف از هوش معنوي، بهانطباق

). 2008، 2(كينـگ  تـوان تأكيـد كـرد   يافتن معنا و هدف در اعمال و رويدادهاي زندگي روزمره مي

شود كه انسان با ملايمت و عطوفت بيشتري به مشكلات نگاه كنـد، تـلاش   هوش معنوي موجب مي

گي خـود  هاي زندگي را بهتـر تحمـل كنـد و بـه زنـد     حل داشته باشد، سختيبيشتري براي يافتن راه

هوشـي كـه بـه    «) هـوش معنـوي را   2000( ). زوهر و مارشال2004، 3نز(الكاي پويايي و حركت دهد

كند، هوشي كه بـا آن فـرد   كمك آن فرد آماده شده و مشكلات مربوط به معنا و ارزش را حل مي

كـه بـا    تر و معنادارتر قرار دهد، هوشـي تر، غنيتواند اعمال و زندگيش را در يك بافت گستردهمي

تـري نسـبت بـه سـاير مسـيرها      تواند يك روش يا مسير زندگي را كه معناداري بـيش آن شخص مي

  تعريف كرده است. » دارد، ارزيابي كند

                                                                                                                            
1. Elkins & Cavendish 
2. King  
3. Elkins  
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) بـا هـدف بررسـي اثربخشـي     1390( نـژاد و احقـر  تبار، نوابيدر اين ارتباط نتايج پژوهش هادي

انبـاز نشـان داد كـه آمـوزش هـوش      هاي هوش معنوي بر كيفيت زنـدگي همسـران ج  آموزش مؤلفه

ختي همسران جانباز تأثير مثبـت دارد. همچنـين حيـدري، كـوروش نيـا،      شناروانمعنوي بر بهزيستي 

ختي در شـنا روانكننـدة مثبـت بهزيسـتي    بينـي ) نشان دادنـد كـه هـوش معنـوي پـيش     1394( حسيني

ســائل بيرونــي و هــوش معنــوي و كــاهش مشــكلات و م ةباشــد. در پژوهشــي رابطــدانشــجويان مــي

) نشان داد كه هـوش  2009،  2008(  ). كينگ1389(معلمي، بخشائي، رقيبي،  اجتماعي را نشان داد

معنوي با افسردگي، پرخاشـگري، خصـومت، اضـطراب و خـودفريبي رابطـة منفـي دارد. همچنـين        

ت هوش معنوي با صفات خلقي، حساسيت اجتماعي، رضايت زندگي، انـرژي و فعاليـت رابطـة مثب ـ   

هـاي ذهنـي   ) در پژوهشي نشان دادند كه توانـايي 1390( دارد. آقابابايي، فراهاني، فاضلي مهرآبادي

ويژه توانايي توليد معناي شخصـي نقـش مثبتـي در بهزيسـتي فـاعلي      مرتبط با دينداري و معنويت، به

ختي شـنا وانربررسـي اخـتلالات    در) 2014زاده ماهاني (االلهعلم، يزدي فيض آبادي و نعمت دارند.

ي شـهر كرمـان، نشـان دادنـد بيشـترين      سرپرست مقطع متوسـطه تيزهوش، عادي و بي آموزاندانش

درصد  9/51سرپرست با مربوط به مدارس بي) (سطح خفيف و متوسط ختيشنارواندرصد اختلال 

درصـد بـود. براسـاس نتـايج ايـن       4/30مـدارس تيزهـوش بـا     آموزاندانشو كمترين آن مربوط به 

هـاي خفيـف و متوسـط اخـتلالات     سرپرست داراي علايـم و نشـانه  بي آموزاندانشالعه اكثريت مط

  .هاي مورد مطالعه بودختي بودند و اين ميزان بالاتر از ساير گروهشناروان

از آنجايي كه اكثر مطالعات در ارتباط با اين موضوع در ساير كشورها صورت گرفته است و با 

هـاي مختلـف، اجـراي ايـن پـژوهش بـا توجـه بـه جامعـة آن يعنـي           رهنـگ توجه به متفاوت بودن ف

شـود. بـا توجـه بـه اهميـت انجـام مطالعـات در        تيزهوش منجر بـه نتـايج جديـدي مـي     آموزاندانش

تيزهـوش كـه    آمـوزان دانـش ويـژه  خصوص بهزيستي افراد مختلف جامعه، خصوصاً نوجوانان و بـه 

آمـوز تيزهـوش سـرمايه ملـي هـر كشـوري       كـه دانـش  نخبگان آيندة جامعه خواهند بـود؛ ضـمن اين  

گـردد. همچنـين نتـايج    شود و عدم توجه ويژه به آنان موجب آسيب روانـي آنـان مـي   محسوب مي
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تيزهـوش، تربيتـي و    آمـوزان دانشهايي از بعد كاربردي در حيطه آموزش و پرورش چنين پژوهش

انـدركاران جامعـه در امـر    و سـاير دسـت  تواند به والـدين، مربيـان   مشاوره كاربرد دارد. همچنين مي

خطير تعليم و تربيت كمك كند تا به نقش دلبستگي ايمن در سلامت نوجوانان و جوانان پي برده و 

بــا تعمــق ايــن نــوع دلبســتگي در دوران نوجــواني و جــواني از بســياري از مشــكلات روانــي افــراد  

ر بـا بررسـي تعيـين رابطـة دلبسـتگي بـه       جلوگيري نمايند. با توجه به مطالب ارائه شده، مطالعة حاض

 آمــوزاندانــشهــاي آن در ختي و مؤلفــهشــناروانوالــدين، هــوش معنــوي و جنســيت بــا بهزيســتي 

تيزهوش، در پي پاسخ به اين سؤال است كه سهم هر يك از متغيرهاي دلبستگي به والدين و هـوش  

در رابطه بـا سـهم هـر يـك از     ختي چقدر است و آيا جنسيت شناروانبيني بهزيستي معنوي در پيش

  كننده دارد؟متغيرهاي فوق نقش تعديل

  روش 

بـه بررسـي رابطـه دلبسـتگي بـه والـدين، هـوش معنـوي و جنسـيت بـا            اين پژوهش از آنجا كـه 

پردازد، در قلمـرو تحقيقـات توصـيفي  از نـوع     تيزهوش مي آموزاندانشختي در شناروانبهزيستي 

  همبستگي است.

جامعـة مـورد پـژوهش در ايـن پـژوهش شـامل تمـام        گيـري:  ش نمونهجامعه، نمونه و رو

 1050شـامل   هاي پسرانه و دخترانه استعدادهاي درخشـان شـهر قـم   هوش دبيرستانتيز آموزاندانش

گيري در دسترس استفاده شد. بدين ترتيب . براي انتخاب گروه نمونه از روش نمونهبودآموز دانش

هـاي اسـتعداد درخشـان اول تـا     دختـر) دبيرسـتان   148پسر و  151(آموز دانش 299كه تعداد نمونه 

هـاي  عنوان نمونه انتخاب شـدند. در پـژوهش  به 1394سال) در سال  17تا  14(سنين  سنين دبيرستان

  ها از ابزارهاي زير استفاده شده است:  آوري دادهحاضر جهت جمع

نامه توسـط آرمسـدن و   ايـن پرسش ـ پرسشنامة سنجش دلبستگي به پدر، مادر و همسال: 

كه عبارت اسـت   باشدساخته شد. اين آزمون داراي سه بخش جداگانه مي1987گرينبرگ در سال 
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هـاي ايـن   .  دلبسـتگي بـه همسـال. هـر يـك از بخـش      3. دلبستگي به پـدر  2. دلبستگي به مادر 1از: 

اسـت كـه در    باشـد. قابـل ذكـر   سؤال مـي  75رفته شاملهمسؤال است كه روي 25پرسشنامه داراي 

پژوهش حاضر فقط از دو بخش اين پرسشنامه يعني دلبستگي به مادر و پدر استفاده شده است. ايـن  

باشــد. اعتبـار درونــي ايــن آزمـون توســط آرمســدن و   پرسشـنامه داراي اعتبــار همزمــان بـالايي مــي  

مـادر  نفري شـامل دلبسـتگي    27گرينبرگ در روش آزمون مجدد در فاصلة سه هفته بر روي نمونة 

). در تحقيــق 1987(آرمســدن و گرينبــرگ، بـود  92/0و همســالان  0/ 89، دلبسـتگي بــه پــدر  87/0

را ذكـر   83/0و دلبسـتگي بـه پـدر     82/0) ضريب آلفاي كرانباخ دلبسـتگي بـه مـادر    1383(نصرتي

درتحقيق خود تحت عنوان مقايسه دلبستگي بـه پـدر، مـادر وهمسـال و      )،1385برون ( نموده است.

هاي سني مختلف شهرستان اهـواز انجـام   آموزكه از گروهازگاري فردي اجتماعي نوجوانان دانشس

روايـي ايـن پـژوهش بـراي      .گزارش كـرده اسـت   84/0داد، پايايي مقياس دلبستگي به همسالان را 

  ).1390گزارش شده است (پاكدامن، سيدموسوي و قنبري،  89/0و براي همسالان  93/0والدين 

 2008ايـن مقيـاس، توسـط ديويـد كينـگ در سـال       سنجي هوش معنوي: ودپرسشنامه خ

گيـري مربـوط بـه سـنجش هـوش معنـوي بـا چهـار         اين مقياس، يك ابزار اندازهتدوين شده است. 

(تفكر انتقادي وجودي، توليد معناي شخصي، بسط حالت هوشياري و آگاهي متعـالي) و   مقياسزير

كاملاً در مـورد مـن   «هاي اي ليكرت با گزينهگزينهيف پنجگويه است. مقياس براساس ط 24داراي 

در «، »وجـه در مـورد مـن صـادق نيسـت     هـيچ بـه «، »چندان در مورد من صادق نيست«، »صادق است

تنظـيم شـده اسـت. نمـرة كلـي      » تا حدودي در مورد من صادق است«، »مورد من بسيار صادق است

دهنـدة ميـزان بـالاي    بـالا نشـان   ةباشد. نمـر  96ر تا تواند بين صفمقياس، يعني نمرة هوش معنوي مي

هـاي معتبـر   منظور سنجش پايايي، اين مقيـاس را بـا پرسشـنامه   هوش معنوي در افراد است. كينگ به

تفسيري فراشخصـي، مقيـاس عرفـان، مقيـاس دينـداري درونـي و بيرونـي        ديگري مانند مقياس خود

(كينـگ،   دست آمـد به 58/0، 63/0، 67/0ترتيب بهمورد مقايسه قرار داد. ضريب همبستگي آنها را 

ايـران، در  تأييـد شـد. در    95/0اين مقياس نيز در مطالعات كينگ با ضـريب آلفـاي   ). پايايي 2008



   Journal of school psychology, Winter 2018                                     1396شناسي مدرسه، زمستان رواني مجله     
                  

 Vol.6, No.4/176-198                                                                            176- 4/198ي ، شماره6ي دوره       

185 

، همچنـين ضـريب پايـايي    89/0) ضريب آلفاي كرنباخ پرسشنامه 1389( پژوهش رقيبي و همكاران

هفتـه   2نفري به فاصلة زماني متوسـط   70يك نمونه پرسشنامه هوش معنوي از طريق بازآزمايي، در 

 ها با نمره كل مقياس استفاده گرديد.براي تعيين روايي از همبستگي زيرمقياس محاسبه شد. 67/0

 18ختي، از مقياس شناروانبراي بررسي بهزيستي ختي: شناروانمقياس فرعي بهزيستي 

جنبه  6). اين مقياس 1995(ريف و كيز،  ختي ريف استفاده شدشناروانسؤالي نسخه بهزيستي 

سنجد كه عبارتند از: پذيرش خود، رشد فردي، هدف در ختي ريف را ميشناروانبهزيستي 

عنوان مثال، بعضي از مردم در (به زندگي، ارتباط مثبت با ديگران، تسلط برمحيط و خودمختاري

اي درجه 7بر روي يك مقياس هدف هستند ولي من ازآنها نيستم) سؤالات طول زندگي خود بي

سؤال، نمره كل اين  18گيرد. مجموع نمرات هر ) قرار مي7) تا كاملا ًموافق (1از كاملاً مخالف (

) ضريب آلفاي زير 1385( آباديلو، رستمي و نصرتشود. جوشنمقياس در نظر گرفته مي

ختي شناروانامة بهزيستي ضريب همبستگي پرسشن /. گزارش دادند.60/.تا43هاي آن را بين مقياس

  ).1386بخت، گزارش كرده است (گلستاني 64/0را 

اي و ميـداني  منظـور گـردآوري اطلاعـات از روش كتابخانـه    : در ايـن پـژوهش بـه   روش اجرا

آوري استفاده شـد. بـدين صـورت كـه از كتـب و مقـالات مـرتبط و ابـزار پرسشـنامه جهـت جمـع           

شدن موضوع پـژوهش و همـاهنگي بـا سـمپاد و مـدارس      اطلاعات استفاده گرديد. بعد از مشخص 

توزيـع شـد.    آمـوزان دانشها در بين استعداد درخشان و تاكيد بر محرمانه بودن اطلاعات، پرسشنامه

شــناختي شــامل ســن و پايــة تحصــيلي هــر هــا، ابتــدا مشخصــات جمعيــتقبــل از تكميــل پرسشــنامه

آوري ها، در مرحلة جمـع تكميل پرسشنامه هاي لازم وآموز مشخص گرديد. پس از راهنماييدانش

هاي حاصل ها، يافتهآوري دادهافزارهاي آماري تجزيه و تحليل شد. پس از جمعو سپس توسط نرم

(ضـريب   (ميـانگين و انحـراف اسـتاندارد) و آمـار اسـتنباطي     هـاي آمـار توصـيفي   در قالب مشخصـه 

كننـده بهزيسـتي   بينـي متغيرهـاي پـيش  زمـان) اسـتفاده شـد، تـا     همبستگي پيرسـون و رگرسـيون هـم   

(دلبستگي به والدين، جنسيت و هوش معنوي) شناسايي شوند. بـراي تجزيـه و تحليـل     ختيشناروان
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  استفاده شده است. SPSSافزار هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي با نرمها روشداده

  نتايج

 نفر 177ساله،  15) 1/18( نفر 54ل، سا 14) 3/0( نفر 1توزيع فراواني گروه نمونه بر اساس سن 

 نفر دختر 148آموز دانش 299سال و به تفكيك جنس شامل  17) 4/22( نفر 67سال و  16) 2/59(

نفر پاية  165شامل  آموزاندانشباشد. همچنين سطح تحصيلات ) مي5/50( نفر پسر 151) و 5/49(

ن بودند. قابل ذكر است كه ميانگين معدل ) دبيرستا8/44( نفر پايه سوم 134) و 2/55( دوم

هاي ) بود. شاخص81/0(با انحراف استاندارد  75/18كننده در اين پژوهش شركت آموزاندانش

  آورده شده است. 1پراكندگي و گرايش مركزي متغيرهاي پژوهش در جدول 
�

  هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش. شاخص1جدول 

 بيشينه كمينه M SD متغيرها

 125 40 82/17 23/91 تگي ايمن به والديندلبس

 121 52 48/13 89/90 ختيشناروانبهزيستي 

 120 27 48/14 39/79 هوش معنوي

  299تعداد نمونه = 

  . نتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف2جدول 

 Z متغيرها

 13/1 دلبستگي ايمن به والدين

 62/0 ختيشناروانبهزيستي 

 91/0 هوش معنوي

05/0P< :*  

يك از متغيرهاي پژوهش از حالت نرمال شود توزيع هيچمشاهده مي 2همانگونه كه در جدول 

بيني شد كه سطوح بالاتر دلبستگي ايمن به والدين با سطوح بالاتر خارج نيست. در پژوهش پيش

هاي اول از آزمون همبستگي به شيوه ختي همراه باشد. براي بررسي فرضيهشناروانبهزيستي 
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 توان در جدول زير مشاهده كرد.هاي همبستگي را مياستفاده شد. ماتريسپيرسون 

  ختيشناروان. ماتريس همبستگي دلبستگي ايمن به والدين با بهزيستي 3جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغيرها

        . دلبستگي ايمن به والدين1

       41/0** . پذيرش خود2

      45/0** 30/0** . هدفمندي3

 38/0** 39/0** 32/0** ط محيطي. تسل4
    

 29/0** 60/0** 42/0** 34/0** . روابط مثبت 5
   

 19/0** 30/0** 35/0** 36/0** 19/0** . رشد شخصي6
  

 16/0** 08/0** 18/0* 12/0* 18/0** 04/0 . خودمختاري7
 

 42/0** 59/0** 70/0** 64/0** 76/0** 74/0** 42/0** ختي شناروان. بهزيستي 8

  **:   >05/0P< :  * 01/0P  299حجم نمونه = 

، >01/٠P( ختيشناروانبر پايه نتايج تحليل همبستگي، دلبستگي ايمن به والدين با بهزيستي 

42/0r=هاي بهزيستي داري داشت. دلبستگي ايمن به والدين با مؤلفه)، رابطة مثبت و معني

)، تسلط = 01/0P< ،30/0 r( ، هدفمندي)= 01/0P< ،41/0r( ختي شامل پذيرش خودشناروان

، >01/0P( ) و رشد شخصي= 01/0P< ،34/0 r( )، روابط مثبت= 01/0P< ،32/0 r( محيطي

19/0 r=( دار داشت. بين خودمختاريرابطة مثبت و معني )05/0P> ،04/0 r= و دلبستگي ايمن (

هاي همبستگي رابطة بين هوش ليلنتايج تح 4داري وجود نداشت. در جدول به والدين رابطة معني

  معنوي و هر يك از ابعاد بهزيستي مورد بررسي قرار گرفت. 
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  ختيشناروان. ماتريس همبستگي هوش معنوي با بهزيستي 4جدول 

 7 6 5 4 3 2   1 متغيرها

         هوش معنوي .1

        24/0**  پذيرش خود .2

      45/0**   27/0** هدفمندي .3

 38/0** 39/0**   26/0** تسلط محيطي .4
    

 29/0** 60/0** 42/0**   18/0** روابط مثبت  .5
   

 19/0** 30/0** 35/0** 36/0**   30/0** رشد شخصي .6
  

 16/0** 08/0** 18/0* 12/0* 18/0**   13/0* خودمختاري .7
 

 42/0** 59/0** 70/0** 64/0** 76/0** 74/0**   35/0** ختي شناروانبهزيستي  .8

 **:   >05/0P<   :*  01/0P  299حجم نمونه = 

  

دار داشت. ) رابطة مثبت و معني= 01/0P< ،35/0 r( ختيشناروانهوش معنوي با بهزيستي 

)، = 01/0P< ،27/0 r( )، هدفمندي= 01/0P< ،24/0 r( رابطة هوش معنوي به پذيرش خود

، >01/0P( )، رشد شخصي=01/0P< ،18/0 r( روابط مثبت)، =01/0P< ،26/0r( تسلط محيطي

30/0 r =05/0( ) و خودمختاريP< ،13/0 r=دار بود. قابل توجه است كه رابطه ) مثبت و معني

دار بود. طبق اين نتايج هوش معني 05/0خودمختاري با هوش معنوي در سطح خطاي كوچكتر از 

 دار داشت. هاي آن رابطة مثبت و معنيختي و مؤلفهشناروانمعنوي با بهزيستي 

يت در رابطه بين دلبستگي ايمن به والدين، دلبستگي ايمن به خدا و هوش معنوي با آيا جنس

  كننده دارد.ختي نقش تعديلشناروانبهزيستي 

كننده جنسيت در رابطه بين دلبستگي ايمن به والدين و هوش منظور بررسي نقش تعديلبه

ة سلسله مراتبي استفاده شد. در ختي از تحليل رگرسيون چندگانه به شيوشناروانمعنوي با بهزيستي 

بين در تحليل قرار گرفت. در عنوان پيشاين روش ابتدا دلبستگي ايمن به والدين و هوش معنوي به

(هر نمرة مرتبه بعد جنسيت وارد معادله رگرسيون شد و در نهايت در مرتبه سوم نمرات تعاملي

است) وارد معادله شد. بدين ترتيب در  گربين در متغير تعديلتعاملي حاصل ضرب نمره متغير پيش
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گر بتواند در تبيين پراكندگي نمرات متغير بين و تعديلصورتي كه نمرة تعامل يك متغير پيش

بين با گر توانسته است رابطه آن پيششود كه متغير تعديلملاك نقشي داشته باشد، معلوم مي

  ارائه شده است.  5ي در جدول ملاك را تعديل كند. خلاصة نتايج رگرسيون سلسله مراتب
 

ختي برپايه دلبستگي ايمن به والدين، هوش شناروان. خلاصه نتايج تحليل رگرسيون بهزيستي 5جدول 

  معنوي و جنسيت و نمرات تعاملي

 R 2R F Β Β T هابينپيش هاگام

 98/7** 42/0 32/0 72/63** 18/0 42/0 دلبستگي ايمن  گام اول

 81/7** 39/0 29/0 11/56** 27/0 52/0 ن دلبستگي ايم گام دوم

 33/6** 31/0 29/0    هوش معنوي 

 26/6** 34/0 25/0 54/32** 31/0 55/0 دلبستگي ايمن  گام سوم

 81/5** 29/0 27/0    هوش معنوي 

 -87/2** -14/0 -84/3    جنسيت 

01/0P<   :  ** ،05/0P<  :*  
عنوان بهترين ) توانست بهβ= 34/0( من به والديندست آمده، دلبستگي ايبر اساس نتايج به

طور مستقل ختي وارد معادله رگرسيون شود. دلبستگي ايمن به والدين بهشناروانبين بهزيستي پيش

ختي را تبيين كند. در گام دوم هوش معنوي به شنارواندرصد از واريانس بهزيستي  18توانست 

درصد افزايش يافت. ضريب استاندارد  27يين شده به معادله رگرسيون اضافه شد و واريانس تب

) به لحاظ آماري β= 29/0( ختيشناروانشده شيب رگرسيون هوش معنوي روي بهزيستي 

درصد افزايش يافت.  31دار بود. در گام سوم با ورود جنسيت ميزان واريانس تبيين شده به معني

دت تغيير متغير وابسته در پي تغييرات متغير دهنده شضرايب رگرسيوني استاندارد شده (بتا) نشان

دهد كه دلبستگي به والدين نشان مي 34/0بين است. در مدل پاياني براي مثال، ضريب بتاي پيش

در ازاي افزايش نمره دلبستگي ايمن به والدين به ميزان يك انحراف استاندارد، نمره بهزيستي 

يابد. ضريب بتاي جنسيت منفي است. افزايش مي انحراف استاندارد 34/0ختي به ميزان شناروان
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دهد كه نمره ) نشان مي1و پسر =  0(دختر =  اين ضريب منفي با توجه به كدگذاري جنسيت

ختي دختران بهتر از پسران است. بر پاية نتايج تحليل جنسيت با وجود نقش شناروانبهزيستي 

     كننده داشته باشدت نقش تعديلختي، نتوانسشناروانبيني بهزيستي دار در پيشمعني

  گيريبحث و نتيجه

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه دلبستگي به والدين، هوش معنوي و جنسيت با بهزيستي 

بيني شد كه سطوح بالاتر باشد. در فرضيه اول پيشتيزهوش مي آموزاندانشختي در شناروان

باشد. هاي آن همراه ميختي و مؤلفهشنانروادلبستگي ايمن به والدين با سطوح بالاتر بهزيستي 

) 2012( 2) و كارمن و وينگروس2006( 1نتايج اين پژوهش با نتايج مطالعات كافتيس و سيدريس

هاي دلبستگي و بهزيستي رابطه وجود دارد، همخوان است. همچنين با نتايج كه دريافتند بين سبك

سبك دلبستگي ايمن با بهزيستي دهد ) نيز نشان مي1393( پژوهش نريماني و همكاران

  هاي يادگيري رابطه مثبت دارد، همسو است.  ختي نوجوانان مبتلا با ناتواناييشناروان

) كه دريافتند كيفيت 1978( 3هاي پژوهش حاضر با نتايج مطالعات آرمسدن و كرنبرگيافته

ختلف زندگي رابطه هاي مدلبستگي به والدين با سلامت عمومي نوجوان و كنار آمدن با بحران

) كه 1998( داري دارد، همخوان است. همچنين نتايج اين پژوهش با پژوهش كوپر و همكارانمعنا

هاي ناسازگاري و نشان دادند همبستگي قوي بين سبك دلبستگي ناايمن بزرگسالان با شاخص

 4)، دوك2012( باشد. نتايج پژوهش مولي و استيونختي وجود دارد، همسو ميشنارواندرماندگي 

دلبستگي با دو مولفه بهزيستي شامل روابط مثبت با ديگران و  ة) در زمين1388(و احدي )2012(

                                                                                                                            
1. Kaftsios & Sideridis 

2. Karrman & Vingerhoets  

3. Armesden & Greenberg 
4. Duck 
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هاي كنترل ) كه دريافتند بين سبك دلبستگي با مؤلفه2012( 1رشد فردي و پژوهش اگلمن و سيون

كر است كه ختي رابطه وجود دارد، همسو است. لازم به ذشناروانو تسلط بر محيط بهزيستي 

هاي بدني والدين كودكان با دلبستگي ايمن و هماهنگ در معنادادن به احساسات و سيگنال

كودكان، باعث ايجاد خودآگاهي، استقلال، رشد رواني، ايجاد روابط دوستانه و پذيرش خود در 

ابط و هايي از روشوند. اين والدين از طريق همسويي با نيازهاي كودكان خودپنداشتفرزندشان مي

گيري كنند و با اهميت دادن به تصميمهاي ارتباط كلامي و غيركلامي را در آنها ايجاد ميپايه

  دهند. هاي آنها استقلال را در كودكان خود پرورش ميكودكان و حمايت از اجراي تصميم

هاي آن همراه ختي و مؤلفهشناروانبيني شد كه هوش معنوي با بهزيستي در فرضيه دوم پيش

) كه دريافتند هوش معنوي 1394( هاي پژوهش پروانه و همكارانباشد. نتايج اين پژوهش با يافته

باشد. همچنين ختي باشد، همسو ميشناروانبين براي بهزيستي عنوان متغير پيشتواند بهمي

درصدي واريانس  45) نشان دادند كه هوش معنوي قادر به تبيين 2014پور و كرمي (ابراهيم

باشد. نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر با نتايج پژوهش شجاعي و ختي ميشناروانستي بهزي

ختي شناروانهاي بهزيستي ) در خصوص آموزش هوش معنوي و تأثير آن بر مؤلفه1394سليماني (

نيز همخوان بود. در پژوهش مذكور نشان داده شد كه آموزش هوش معنوي بر خودمختاري، 

 آموزاندانش، هدفمندي در زندگي و پذيرش خود شخصي، ارتباط مثبتتسلط محيطي، رشد 

  طور معناداري مؤثر بوده و سبب افزايش و بهبود مؤلفه ها شده است.به

دهـد كـه بـه ناملايمـات، فشـارهاي روانـي و       اورهاي معنوي و دينـي بـه فـرد امكـان مـي     بتبيين 

بخشد و به يك بعـد زنـدگي   هد معنا ميدهاي گريزناپذير كه در روند چرخه زندگي رخ ميفقدان

ها وجود ندارد اميدوار و خوشبين باشند. شايد اين موضـوع بـه   گونه دشوارياخروي كه در آن اين

ختي فراهم شناروانتواند حمايت طبيعي ميهاي ماوراءاين دليل باشد كه احساس اشخاص از پديده

                                                                                                                            
1. Ogelman & Seven 
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لحــاظ توانــد بــهه باشــد كــه نمــيكنــد و ممكــن اســت يــك حمايــت معنــوي نيــز بــه همــراه داشــت 

تـوان  ختي مـي شـنا روانگيري شود. در تبيين رابطة هـوش معنـوي و بهزيسـتي    شناختي اندازهپديدار

هـا و منـابع معنـوي اسـت كـه      هـا و ظرفيـت  اي از توانـايي گفت كه هـوش معنـوي بيـانگر مجموعـه    

شـود. وقتـي كـه    اد مـي پـذيري و در نتيجـه سـلامت روان افـر    كاربست آنها موجب افـزايش انطبـاق  

كنـد، هوشـي كـه    گوييم هوش معنوي يعني هوشي كه مشكلات ارزشي و معنايي ما را حـل مـي  مي

وسيله آن معنـا و مسـير   اعمال و زندگي مان را بتواند در سطح وسيعتر معنا دهد و هوشي كه بتوان به

اي بهزيســتي هــهمــين دليــل ميــزان همبســتگي هــوش معنــوي بــا مؤلفــهزنــدگي فــرد را بســنجيم بــه

ختي مانند رشد شخصي، خودمختاري، هدفمندي، پذيرش خود، ارتباط مثبت رابطـه مثبـت   شناروان

  داري دارد. معني

تيزهوش  آموزاندانشختي شناروانهمچنين نتايج نشان داد كه جنسيت تأثيري در بهزيستي 

ش تفاوتي وجود ندارد. در ختي دختران و پسران تيزهوشناروانندارد. به اين معنا كه بين بهزيستي 

بيني متغير ملاك نيز بايد گفت هرچند در اين كنندگي جنسيت در پيشخصوص نقش تعديل

ختي دختران بهتر از پسران بود؛ اما بر پايه نتايج تحليل جنسيت با شناروانپژوهش نمرة بهزيستي 

كننده داشته باشد. ديلختي، نتوانست نقش تعشناروانبيني بهزيستي دار در پيشوجود نقش معني

هاي تسلط بر محيط، ) كه نشان داد دختران در مؤلفه1389نتايج اين پژوهش با نتايج ميكائيلي (

رشد شخصي، ارتباط مثبت با ديگران، پذيرش خود، خودمختاري و نمرة كلي ميانگين بالاتري از 

) 2002( 1كين و ريف)، كيز، اشمت1989)، ريف (1995پسران دارند و همچنين در پژوهش ريف (

  نمرة ارتباط مثبت با ديگران و رشد شخصي در زنان بيشتر از مردان بوده است، همسو است.

ها از رو بود كه از آن جمله، انتخاب آزمودنيها روبهپژوهش حاضر با برخي محدوديت

د شواز يك دورة (دوم) مشخص در مدارس استعدادهاي درخشان بود كه توصيه مي آموزاندانش

هاي پژوهشي مشابه در ساير مدارس (دولتي، نمونه مردمي، غيرانتفاعي) انجام شود. از محدوديت

                                                                                                                            
1. Keyes, Shmotkin & Ryff 
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عادي مقايسه نشد  آموزاندانشديگر اين است فقط بر روي گروه تيزهوشان انجام شد و با گروه 

  ود.هاي مختلف نيز بررسي شبر انجام آن در مقاطع مختلف، در بين گروهشود علاوهكه توصيه مي

هاي حاضر اين پژوهش كه در آن رابطة هوش معنوي و دلبستگي به خدا در با توجه به يافته 

اندركاران امر شامل ختي در نوجوانان تيزهوش رابطه تأييد شد، به دستشناروانافزايش بهزيستي 

كادر آموزشي و پرورشي مدارس استعدادهاي درخشان و همچنين متخصصان بهداشت روان 

شود در جهت در ارتباط هستند، پيشنهاد مي آموزاندانشكه با  شاورين و ساير افراديمدارس، م

هاي خود جدي در تقويت باورهاي مذهبي و افزايش معنويت اقدام كرده و اين عامل را در مداخله

ها براي هاي آموزشي در مراكز و كلينيكها و كارگاهنظر بگيرند. همچنين برگزاري كلاس

  لدين در جهت ايجاد دلبستگي ايمن در فرزندان بسيار مؤثر است.آموزش به وا

  منابع

، ختيشناروانمجلة مطالعات ). بررسي رابطة احساس تنهايي و عزت نفس با دلبستگي. 1388( احدي، بتول

)5(1 ،112-95.  

انـي در  ). نقش دلبستگي به والدين و همسـالان و ازخودبيگـانگي رو  1395( كديور، پروين و افشاريان، ندا

  .61-78)، 1(12، تربيتي نوين هايانديشهبيني رفتار خرابكارانة نوجوانان. پيش

). هوش معنوي و بهزيسـتي فـاعلي.   1390( عليرضا حجت االله؛ فاضلي مهرآبادي، ناصر؛ فراهاني، آقابابايي،

  .83-96، 3، سي و دينشناروان

هاي دلبسـتگي و ادراك  بررسي رابطه سبك). 1389( اسداله رجب،و  بزازيان، سعيده؛ بشارت، محمدعلي

ديابت  مجلة. 1ختي و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع شناروانبيماري با بهزيستي 
  .188-196)، 2(10، و ليپيد ايران

 -مشـكلات رفتـاري   كيفيـت دلبسـتگي و  ). 1390( ، سـعيد قنبـري  ، پريسـا و سـيد موسـوي   ، شهلا؛پاكدامن

 .85-100، 5 ،روان شناسي كاربردي ةفصلنام .ر نوجوانان بررسي نقش پدرانهيجاني د



  آموزان تيزهوششناختي در دانشرابطة دلبستگي به والدين، هوش معنوي و جنسيت با بهزيستي روان 

194 

ختي بـر  شـنا روانبينـي بهزيسـتي   ). پيش1394( كريمي، پروانه و پروانه، الهام؛ مؤمني، خدامراد؛ پروانه، آذر

 .14-20)، 4(1، مجلة اسلام و سلامترويي دانشجويان دختر. اساس هوش معنوي و سخت

بررسي سـاختار عـاملي مقيـاس بهزيسـتي      ).1385( آبادي، مسعودنصرت و رستمي، رضا لو، محسن؛جوشن

  .35-52)، 3(1، سي تحوليشناروانجامع. 

). رابطـة بـين هـوش معنـوي و شـادكامي      1394( مـريم حسـيني، سـيده   و نيا، مـريم حيدري، اعظم؛ كوروش

  .73-86)، 21(6، ختيشناروانهاي ها و مدلروشختي. شناروانواسطة بهزيستي به

). تحليل ميزان هوش معنوي دانشجويان 1387( علي؛ احمدي، سيد جعفر و سيادت، سيدساداترقيب، مائده

  .39-56)، 8(5شناختي. هاي جمعيتدانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ويژگي

 .14-18)، 1(1، فصلنامه سلامت روان. هوش معنوي. مباني )1387( ، فرامرزسهرابي

ختي و شناروان). بررسي تأثير آموزش هوش معنوي بر بهزيستي 1394( ، اسماعيلسليماني و احمدشجاعي، 

تحــت پوشــش كميتــه امــداد امــام خمينــي (ره) شهرســتان اردبيــل.   آمــوزاندانــشهــاي آن در مؤلفــه

  .104-121)، 1(4، سي مدرسهشناروان

ــم ــين ،عل ــزدي ؛مه ــيضي ــاديف ــد، آب ــت ؛وحي ــانيو زاده االلهنعم ــاظم ،ماه ــتلالات   ).1392( ك ــي اخ بررس

. 1389سرپرست مقطع متوسـطه شـهر كرمـان در سـال     تيزهوش، عادي و بي آموزاندانشختي شناروان

  . 571-582 ،)7(12 ،دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ةمجل

). تأثير آمـوزش حـل مسـأله اجتمـاعي در ارتقـاي      1392عطادخت، اكبر؛ نوروزي، حميد و غفاري، عذرا (

)، 2(3، هـاي يـادگيري  نـاتواني  آوري كودكـان داراي اخـتلال يـادگيري.   ختي و تابشناروانتي بهزيس

108-92. 

هـاي  ). دلبستگي به خدا در بافت فرهنگ اسلامي: پايه1390( اكبركوهسار، عليبناب، باقر و حداديغباري

 .73-96)، 2(1، ختيشناروانهاي ها و مدلروشگيري. نظري، ساخت و رواسازي ابزار اندازه

). سبك دلبستگي و تصور از خدا در ميان زنان خواهان طـلاق  1388( آبادي، سليمه و خسروي، زهرهفيض

 .37-54)، 3(5، هاي نوين تربيتيفصلنامة انديشهو غيرخواهان طلاق شهرستان كاشان. 

هزيسـتي ذهنـي و   شـناختي بـا ميـزان ب   هاي جمعيـت بررسي رابطه بين ويژگي). 1386بخت، طاهره (گلستاني

 نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا.. پايانشادماني در جمعيت شهر تهران
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). بررسي رابطةسـلامت روان، هـوش معنـوي و    1389( معلمي، صديقه؛ بخشائي، نورمحمد و رقيبي، مهوش

  .709–702)، 12(4، اصول بهداشت روانيافكار ناكارآمد در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان. 

توان ابتدايي كم آموزاندانشختي مادران با و بدون شناروان). مقايسه بهزيستي 1387( منيع، فرزانهميكائيلي

  .53-68)، 8(1، كودكان استثنايياي. هاي مقابلهذهني: اثر سبك

نقش سبك هـاي دلبسـتگي و كيفيـت زنـدگي در     ). 1393(رضا ،كاظميو  فاطمه ،يوسفي؛ محمد ،نريماني

هـاي  ي نـاتواني مجلـه . يـادگيري  هـاي  نـاتواني  يني بهزيسـتي روان شـناختي نوجوانـان مبـتلا بـه     پيش ب
  .124-142 )،4(3، يادگيري

هاي هويت با ميـزان دلبسـتگي در نوجوانـان پسـر     ). بررسي تحولي رابطة پايگاه1383( نصرتي، محمدصالح

 .74-89)، 7، (مطالعات جوانانساله) شهرستان كامياران.  18و  16، 14(

هاي هوش معنوي ). بررسي تأثير آموزش مؤلفه1390( احقر، قدسي و ژاد، شكوهنتبار، حميده؛ نوابيهادي

بر كيفيت زندگي همسران جانباز شاغل به تحصيل در مدارس بزرگسالان شهر تهران در سال تحصيلي 

  . .1-11)، 14(4، طب جانباز. 89– 90
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The relationship between parental attachment, spiritual 
intelligence and gender with psychological well-being in 

gifted students  

F. Nosrati1., A. Rahimi-Nejad2 & A. Ghayoomi Naeeni3 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the relationship 
between attachment style to parents, spiritual intelligence and gender with 
psychological well-being in gifted students. The population of this research 
included all the gifted students of Qom in the academic year of 2015-2016. 
The sample consisted of 299 students (151 boys and 148 girls) from the 
second grade who were selected using availability sampling. The 
questionnaires for attachment to parents, Spiritual Intelligence Self-Report 
Questionnaire, and the 18-item scale of the Ryff Psychological Well-being 
Questionnaire, were used to collect the data. Pearson correlation test and 
multivariate regression were used to analyze the data. The results showed 
that there is a meaningful and direct relationship between spiritual 
intelligence and secure attachment to parents with psychological well-being 
and its components in gifted students, and attachment to parents reflects 
37% of changes in psychological well-being. The results also showed that 
the girls' psychological well-being score was better than that of boys, but 
gender had no moderating role. As a result, spiritual intelligence and secure 
attachment to parents have a direct relationship with psychological well-
being and gender is also effective. 

Keywords: Parental attachment, psychological well-being, spiritual 
intelligence, gifted. 
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